
خاطراتی از استاد نجفی 

وزانه ام به نقل از یادداشت های ر
می دانستم استاد ابوالحسن نجفی مدت هاست در بستر بیماری 
افتاده است و حال و حوصلۀ حرف زدن نیز نــدارد. تقریباً یک 
کردم. طبق  که صبح جمعه ای به منزلش تلفن  ماه پیش بود 
گوشم  به  تلفن  پیامگیر  از  لرزانش  و  آرام  صــدای  اول  معمول، 
گوشی را برداشت. خیلی  کردم  که خودم را معرفی  رسید و بعد 
گفتم مطلب شما را تحت عنوان  مختصر از حالش جویا شدم و 
عضو  فرهنگستان  اعــضــای  )ایــنــکــه  فرهنگستان  از  پــرســش 
گر دچار بیماری و زمین گیری شوند، چاره  مادام العمر هستند و ا
چه خواهد بود( در روزنامۀ شرق دیده ام. در عین زاری و نزاری 
کستان  کاملًا هویدا بود، از من پرسید همچنان تا که از صدایش 
کردم بلی استاد و همچنان البته خانه نشین و  هستید؟ عرض 

سرگرم دل خود!
دیروز جمعه وقتی خبر درگذشت او را شنیدم، در عین تأثر 
انتظار  از  دور  برایم  هم  چندان  خبر  بی پایان،  دریــغ  و  بی حد 
ستایش  در  مقاله  دو  نجفی  استاد  حیات  زمــان  در  من  نبود. 
زبان  بی ادعای  )»شیفتۀ  نوشتم  بزرگ  استاد  آن  فرهیختگی 
امید  دکتر  کوشش  به  نجفی  استاد  جشن نامۀ  در  که  فارسی« 
گفته ها«  نا »روایتگر  عنوان  با  مقاله ای  دیگری  و  طبیب زاده 
گذشته  که در مجلۀ نگاه نو منتشر شده است(. در طی سالهای 
استاد  با  تلفنی  گفت وگوی  فرصت  یا  دیــدار  سعادت  وقــت  هر 
ح  نجفی برایم حاصل می شد، شب همان روز، خلاصه ای از شر
گفت وگویم را با استاد نجفی در دفتر خاطرات روزانه ام  دیدار و 
شاید  یادداشت ها،  این  از  بعضی  انتشار  کردم  فکر  می نوشتم. 
گردان و ارادتمندان استاد نجفی خالی از لطف نباشد.  برای شا
زبان  به  نجفی  ابوالحسن  استاد  خدمت  که  نــدارم  تــردیــدی 
فارسی هیچ گاه از خاطرۀ فرهنگی و تاریخ فرهنگی ملت ایران 

فرهاد طاهری
یخ معاصر ایران وهشگر تار ٰـالاتدانشنامه نگار و پژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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زبان  پاسداشت  در  او  سهم  شــد.  نخواهد  فراموش 
عظیم  آن چنان  آن،  پرحرمت  حریم  حفظ  و  فارسی 

که فعلًا نتوانسته ام تعبیری برای آن بیایم. است 

چهارشنبه 21 فروردین 1392
امــروز  می دانستم  ادب،  فرهنگستان  رفــتــم  صبح 
داشته  حضور  اتاقش  در  نجفی  استاد  باید  قاعدتاً 
باشد. ... بعد رفتم به دیدار استاد ابوالحسن نجفی. 
و  آمد  میزش  پشت  از  و  داد  دست  من  با  گرم  خیلی 
میان  از  استاد،  جناب  گفتم  نشست.  من  مقابل  در 
کسی  یگانه  دیــدار  به  فرهنگستان  پیوستۀ  اعضای 
تبریک بگویم حضرتعالی  او  به  را  تا عید  آمــده ام  که 
ــان فــارســی  کــه شــمــا بــه زبـ هستید. چـــون خــدمــتــی 
کس  کــه هیچ  ارزشمند اســت  بــرایــم  آنــقــدر  کــرده ایــد 
با لبخند بسیار جدی  را در قلبم ندارد.  جایگاه شما 
از ابراز لطف شما تشکر می کنم، اما باید  گفت:  خود 
شعر  وزن  و  عــروض  به  شما  متأسفانه  چــون  بگویم 
این زمینه ها  را در  آثار من  و  فارسی علاقه ای ندارید 
کنم خودم احساس  مطالعه نفرموده اید، باید عرض 
عــروض  و  وزن  بــه  بیشتر  مــن  خــاطــر  تعلق  می کنم 
حضرتعالی  البته  گفتم  فارسی.  زبــان  صرفاً  تا  است 
ــه هــای مــخــتــلــف قــلــم زده ایـــــــد: تــرجــمــه،  ــن ــی در زم
از  )بعد  من  اصلی  دغدغۀ  امــا  و...  فرهنگ نگاری 
معاصر  تــاریــخ  فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب شناسی 
برایم  زمینه ها  همین  اســت.  فــارســی  زبــان  ــران(  ایـ
رسید؟  کجا  به  کتابتان  گفت  استاد  اســت.  جــذاب 
بازبینی  را  سرفصل ها  و  مدخل ها  از  بعضی  گفتم 
را  ویرایش  در حــوزۀ  مباحث جدید  بعضی  و  کــرده ام 
با  دارم به آن می افزایم. مدام در حال سروکله زدن 
شما  کتاب  مشتاقم  بسیار  من  گفت  هستم.  کتاب 
عرض  کرده اید؟  کاری  چه  دیگر  شود.  منتشر  زودتر 
تصحیح  امین الدوله  خان  میرزاعلی  از  کتابی  کردم 
ع  کمی دربــارۀ موضو که منتشر شده اســت.  کــرده ام 
کتاب و چگونگی تصحیح آن توضیح دادم. دوباره 
کتابی  گفتم اخیراً  کشاندم و  بحث را به زبان فارسی 
كلمات منتشر  از استاد شفیعی کدکنی با عنوان رستاخیز 
گفتم  گفت موضوعش دربارۀ چیست؟  شده است... 
زبان  ایشان  مگر  گفت  استاد  روســی.  ساختارگرایان 

کنم  فکر  ولی  نمی دانم  دقیقاً  گفتم  روسی می داند. 
باید از طریق انگلیسی به مراجع، مراجعه کرده باشد. 
که در آثار  استاد نجفی گفت... اما نکتۀ بسیار جالبی 
اوست و شاید به ندرت در نوشته های دیگران باشد، 
است.  علمی  مباحث  جدی ترین  با  خاطره  آمیختن 
استاد شفیعی به راحتی می تواند در متن جدی ترین 
کند، بی آنکه خللی  بحث های علمی، خودش را وارد 
توانایی  این  کند.  وارد  علمی  بحث  منطقی  سیر  در 
که دارد دربارۀ موضوعی  فقط از او برمی آید. در حالی 
بحث می کند، می گوید مثلًا در سال فلان و در فلان 
ع  کردم و این موضو که من با آقای ... دیدار  جا بود 
به  دوبــاره  را  سخن  شد.  گذاشته  بحث  به  میانمان 
و  ترجمه  آثــار  در  فارسی  نثر  آشفتگی  و  فارسی  زبــان 
نطق های بعضی مقامات دولتی و استادان دانشگاه 
ایشان  نظر  موضوعات  ایــن  در  خواستم  و  کشاندم 
تحولات  از  بعضی  گفت  اســتــاد  بــدانــم.  دقیق تر  را 
نمی توانیم  و  بپذیریم  ناچاریم  را  فارسی  زبان  و  نثر 
زبان شناسان  مانند  من  البته  کنیم.  مقید  را  همه 
دلــش  هــرچــه  کــس  هــر  کــه  نمی پیچم  هــم  نسخه 
فرهنگ  این  در  استاد  گفتم جناب  بگوید.  خواست 
و  نگارشی  رایــج  غلط های  از  بسیاری  سخن،  بــزرگ 
گفت جناب دکتر انوری  خطاهای زبانی آمده است. 
را  این غلط ها  از  بسیاری  زبان شناسان  از  تبعیت  به 
انوری بی آنکه در  آقای دکتر  اصولًا غلط نمی دانند. 
ازخود مستقلًا  یا  باشند  زبان شناسی متخصص  علم 
شده اند.  زبان شناسان  پیرو  باشند،  داشته  نظری 
هرچند  ــت،  اس ارزشمند  بسیار  سخن  فرهنگ  البته 
که  همین  گفت  مثلًا؟  گفتم  دارد.  هم  خطاهایی 
حال  می کنند.  شــروع  معاصر  از  را  مدخل ها  شواهد 
آنکه باید از قدیم به معاصر می آمدند تا سیر تاریخی 
نظر  به  اما  می شد.  مشخص  کلمات  کاربرد  تحول 
من )یعنی استاد نجفی( فعلًا یکی از مشکلات زبان 
شما  گفت  چطور؟  گفتم  است.  خط  مسألۀ  فارسی، 
کشتی ما در  حتماً این شعر حافظ را خوانده اید: بیا و 
شط شراب  انداز. در اینجا ما »بیا وُ« تلفظ می کنیم. 
مانند  کسی  نمی کنیم.  تلفط  »وَ«  هیچ گاه  شعر  در 
در  بود  خوب  فارسی اش  همه  آن  که  لازار  پروفسور 
خواندن اشعار فارسی دچار اشتباه شده و »وُ« را »وَ« 

که با موبایل ها این جوانان  خوانده است. الان هم 
پیام های خود را با خط آشفته و با حروف انگلیسی 
طرفی  از  است.  شده  رایج  هم  عجیب  و  می نویسند 
خیلی  مکتوب  صــورت  نمی شود  فارسی  خط  با  هم 
با خط  فارسی هم وقتی  را نشان داد. عروض  آواها 
فهمش  خیلی ها  ــرای  ب شــود،  داده  آمـــوزش  فــارســی 
دشوار است، اما وقتی با آوانگاشت حروف انگلیسی 
به  می شود.  حل  مشکل  می دهیم  درس  را  عــروض 
نظر من )یعنی استاد نجفی( نمی توان خط فارسی را 
گذاشت، چون انقطاع فرهنگی حاصل می شود  کنار 
نمی تواند  فــارســی  خــط  جــا  همه  در  هــم  طرفی  از  و 
از  بهتر است  بنابراین  مرتفع سازد.  را  ارتباط  مشکل 
انگلیسی  ابتدایی هم خط فارسی و هم خط  همان 
و  صحیح  به طور  تا  شــود  داده  آمــوزش  کــودکــان  به 
انگلیسی  آوانگاشت  و  فارسی  خط  دو  هر  با  اساسی 

آشنا شوند.
دیدم این هم حرفی است. با استاد نجفی خداحافظی 

کردم و از اتاقش بیرون آمدم...

جمعه 5 مهرماه 1392
حــوالــی ســاعــت 10 صــبــح اســتــاد ابــوالــحــســن نجفی 
بودم  زده  به منزلش زنگ  روز چهارشنبه  کرد.  تلفن 
را  خــودم  تلفنش  پیامگیر  در  بپرسم.  او  از  مطلبی  تا 
گوشی  تا  زد.  به من زنگ  استاد  امروز  کردم.  معرفی 
را برداشتم گفت جناب فرهادی! عرض کردم »فرهاد 
گفت ببخشید، نمی دانم چرا هر بار چهرۀ  طاهری«. 
شما در ذهنم متصور می شود، نام شما را »فرهادی« 
آشنایان  و  دوســتــان  از  خیلی  گفتم  می کنم.  تصور 
غیرصمیمی مانند حضرت عالی هستند و عمدتاً هم 
مرا »فرهادی« خطاب می کنند. ظاهراً تمایل و سلایق 
دیگران به نامیدن عنوان خانوادگی ام به »فرهادی« 
خیلی بیشتر از »طاهری« است. شاید یکی از دلایلش 
در  »فرهاد«  شخصیت  به  ادب دوستانه  گرایش های 
گفتند  استاد  باشد.  ایــران  تاریخی  و  فرهنگی  سابقۀ 

تردید نکنید همین است. 
فرای  ریچارد  خاطرات  پیش  روز  چند  استاد  گفتم 
زبــان  ــه  )ب فـــرای  را مــی خــوانــدم. در متن خــاطــرات 
که فرای می گوید: پل های  انگلیسی( جمله ای است 
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فرهنگ  کرده بودم. وقتی به  پشت سر خود را خراب 
دربارۀ  شاهد  یک  فقط  کردم،  مراجعه  انوری  سخن 

کردن« آمده است.  تعبیر »پل را پشت سر خود خراب 
همچنین  حضرت عالی  تألیف  عــامــیــانــه  فــرهــنــگ  در 
تعبیری نیامده است. فرای با فرهنگ و ادب ایران 
به خوبی آشنا بوده است. می خواستم از حضرت عالی 
بپرسم به نظر شما در این جملۀ فرای، آیا نویسنده از 
که چنین جمله ای  فرهنگ فارسی متأثر بوده است 
کردن« در  نوشته یا تعبیر »پل را پشت سرخود خراب 
فارسی  زبان  وارد  که  بوده  انگلیسی  تعبیری  اصل، 
شده است؟ استاد گفت واقعاً نمی دانم. اما این تعبیر 
جنگ ها،  از  یکی  در  گویا  دارد.  تاریخی  سابقه ای 
اینکه  بـــرای  راه،  مسیر  در  فــرمــانــدهــان  و  ــازان  ســرب
کند، پل های  دشمن نتواند از مسیر راه آنها استفاده 
کردند و بعد هم ناچار شدند از همان  مسیر را تخریب 
که نمی توانند، چون راه  راه برگردند و متوجه شدند 
این  اینکه  امــا  بودند.  بــرده  بین  از  را  خــود  بازگشت 
حادثه در فرهنگ شرقی و اختصاصاً در ایران اتفاق 
افتاده یا در غرب نمی دانم. تحقیق می کنم و به شما 
اطلاع می دهم. اما من هم از شما سؤالی داشتم. آیا 
کجا وارد  کی و از  می دانید تعبیر »حرف اول را زدن« 
گشتم مأخذ این  زبان فارسی شده است. من هرچه 
گر در  که ا تعبیر را نیافتم. به استاد نجفی قول دادم 
خصوص »حرف اول را زدن« به نتیجه ای برسم به 

ایشان خبر بدهم. 
آیتی  استاد  ســوگ  در  کــردم  عــرض  مکالمه  پایان  در 
که در مجلۀ مهرنامه منتشر خواهد  مقاله ای نوشته ام 

شـــد. شــایــد مــطــالــعــه اش بـــرای شــمــا خــالــی از لطف 
نباشد. استاد فرمودند حتماً می خوانم مطمئناً برای 
من جالب خواهد بود. چون هر بار نوشته ای از شما 
خوانده ام همین گونه بوده است. از ابراز لطف استاد 

سپاسگزاری کردم.

پنجشنبه 8 خرداد 1393
کرد.  ساعت 7 بعد از ظهر استاد نجفی به من تلفن 
دیروز به او زنگ زدم و نظرش را در خصوص برابرنهاد 
)»قتل اندیش«  تروریست  جــای  بــه  »قتل اندیش« 
شدم.  جویا  اســت(  کلمه  این  بــرای  خــودم  پیشنهاد 
همچنین کمی دربارۀ عبارت »پول شویی« که ترجمۀ 
صحبت  هم  با  است  انگلیسی   Money Lundering
کردیم. امروز استاد نجفی می خواست نظرش را دربارۀ 
گفت: به نظرم »قتل اندیش«  »قتل اندیش« بگوید. 
برابرنهاد چندان دقیقی برای تروریست نیست. چون 
آنان فقط اندیشۀ قتل ندارند، بلکه این اندیشه را به 
مرحلۀ عمل هم می رسانند. در متون ادب فارسی، ما 
تعبیری چون »عاشق پیشه« و »دبیرپیشه« را داریم. 
»قاتل پیشه«  تروریست  جــای  به  می توان  نظرم  به 
گرچه من مدت هاست به این نکته فکر  کار برد.  به 
می کنم که اصولًا چرا باید تعبیرات و عبارات جاافتاده 
آن  چند  هر  داد؟  تغییر  فارسی  زبــان  در  را  مفهوم  و 
کلمه و  کلمه، فارسی نباشد وقتی مردم آن  عبارت یا 
کاملًا هم مفهوم آن برای آنان  تعبیر را به کار می برند و 
روشن است دیگر لزومی نمی بینم آن را تغییر دهیم. 
کنید به جای تروریست ما یک تعبیر دیگری را  تصور 

کنیم. مدت ها  برگزینیم و بخواهیم وارد زبان فارسی 
تعبیر  ایــن  با  مــردم  تا ذهــن و حافظۀ  طــول می کشد 
با  تــا  کنند  تــلاش  مــدت هــا  باید  بگیرد.  انــس  جدید 
مفهوم آن آشنا شوند. در واقع با وضع هر برابرنهادی 
برای تعبیری، زحمتی را به دوش مردم می گذاریم و 
از لحاظ  استاد،  گفتم جناب  را می آفرینیم.  معمایی 
با  حق  مــردم،  ذهــن  راحتی  و  کلمه  کــاربــرد  سهولت 
بگیریم.  نظر  در  باید  هم  را  نکته  یک  امــا  شماست 
تعابیری  بــرویــم.  پیش  وضــع  همین  بــا  تصورکنید 
تروریست، دیپلمات، پول شویی، پکیچ، و...  مانند 
فارسی  زبــان  وارد  غیرفارسی  تعبیر  و  لغت  هـــزاران 
شود. چه اتفاقی می افتد؟ فکر نمی کنید هویت زبان 
کم کم از بین خواهد رفت و از فارسی اندیشی  فارسی 
بر  دیــگــری  چیز  فــارســی  امـــلای  جــز  فارسی نویسی  و 
بلی! مردم عادی می توانند هر طور  نمی ماند.  جای 
دلشان بخواهد حرف بزنند و بنویسند! اما به نظرم 
فرهیختگان جامعه، به خصوص نویسندگان در حوزۀ 
علوم انسانی، باید همواره فارسی بیندیشند و فارسی 
که ما می توانیم مفاهیم را با فکر  بنویسند. در جایی 
آن  کاربرد  بگوییم،  و  بنویسیم  فارسی  زبان  تعبیر  و 
جایز  فارسی نویسی  و  فارسی اندیشی  غیر  در  مفاهیم 
که ادعای نویسندگی  کسی  نیست. یا به تعبیر دیگر، 
فارسی  قالب  در  را  منظورش  نمی تواند  امــا  می کند، 
خود  تخصص  و  هنر  اصالت  در  واقــع  در  کند،  بیان 
گفت از این نظر  کرده است. استاد نجفی  خدشه وارد 
آرای شما قابل تأمل است. شاید بسیاری طرفدار شما 

باشند ....




